جلسه سيزدهم
قصه آن بازرگان که به هندوستان به تجارت ميرفت و پيغام دادن طوطي محبوس به طوطيان
قسمت دوم
طوطيِ بازرگان پس از شنيدن سخنان مرد بازرگان جان داد و مُرد . مرد بازرگان وقتي که اين صحنه را ديد از گفته هاي خود بسيار پشيمان گشت و ناله و زاري سر داد و در نهايت طوطي مرده را از قفس درآورد و به بيرون انداخت. وقتي بازرگان طوطي را بيرون انداخت، طوطي بلند شد وپرواز کرد و رفت. بازرگان بسيار متعجب شد و به طوطي گفت چه اتفاقي افتاد؟ آن طوطيِ هندوستان  به تو چه ياد داد که  اينطوري مرا فريب دادي و خودت را از قفس آزاد کردي؟ طوطي پاسخ داد که او با عملش به من پيغام داد و گفت زيبايي وحرف زدن تو وآواز زيباي تو موجب شده است که در بند قرار بگيري و براي اين که آزاد شوي بايد مانند من  بميري.  در ادامه مولانا اين بيت زيبا را از زبان طوطي بيان مي کند .
              يعني اي مطرب شده با عام و خاص         مرده شو چون من که تا يابي خلاص
يعني اي کسي که مطرب ديگران شده اي و به خاطر آنان خودت را عذاب مي دهي و براي رضايت آنها مدام در حال نمايش و فيلم بازي کردن هستي، براي اين که آزاد شوي و به خلوصِ باطني خودت دست يابي، از اين کارها و از اين مطرب شدن براي ديگران دست بردار و بر اين نمايشاتت بمير. اينقدر خودت را عذاب نده تا ديگران برايت بَه بَه و چَه چَه کنند. اگر ما انسان ها بتوانيم بر اين ارزش ها و اعتباريات جامعه بميريم، آنوقت هست که روانا" و باطنا" زنده مي شويم و احساس شادي و شعف مي کنيم و آزاد مي گرديم و در قفسِ نمايش بازي کردن براي ديگران قرار نمي گيريم و اين در بندِ نمايش بودن يعني نکبت، يعني بدبختي. 
منظور از خلاص در اين بيت، آزاد شدن هست و وقتي انسان آزاد و رها شود، آن خلوص انساني خودش را پيدا مي کند که در آن خلوص عشق هست و در عشق هيچ حبسي از نظر رواني وجود ندارد.

                       دانه  پنهان  کن  بکلى  دام  شو             غنچه  پنهان کن  گياه  بام  شو
دانه پنهان کردن به صورت سمبليک يعني دست از مطربيت بردار. بکلي دام شو، هم سمبل عميقي هست. از نظر مولانا وظيفه انسان در قبال عشق اين هست که پنجره قلبش را باز بگذارد و آمدن عشق ديگر دست انسان نيست، عشق خودش مي آيد و منظور از به کلي دام شو نيز همين هست.
در بيان مضرت تعظيم خلق و انگشت نما شدن

در ادامه مولانا در بيان مضرت تعظيم خلق و انگشت نما شدن، صحبت مي کند و بطور خلاصه مي گويد قويا" و شديدا" از اينکه همديگر را بستاييد پرهيز کنيد. ما به يکديگر بسيار لطف مي کنيم اگر همديگر را نستاييم.
هنگامي که ما کسي را مدح وستايش مي کنيم، در حقيقت داريم به نفس وي پر و بال مي دهيم.
          او چو بيند خلق را سر مست خويش               از تکبر   ميرود  از دست خويش

          او   نداند   که   هزاران    را   چو او              ديو    افکند ست    اندر  آب جو

هنگامي  هست که نفس بزرگ و سرمست از تعريف و تمجيدها مي شود ولي پس از آن زماني مي رسد که نفس فرد را به زمين مي کوبد. فرد هنگامي که تمجيد و ستايش مي شود سرمست و متکبر مي شود ولي  نمي داند که ديو نفس هزاران نفر را مانند او خوار و ذليل کرده است.
تاثيري که قطعا" در ادامه مدح و ستايش وجود دارد، ملالت و رنج خاطر هست. اگر فردي مرتبا" توسط ديگران مدح شود، آن فرد معتاد و وابسته به آن مدح ها مي گردد و همواره سعي مي کند طوري رفتار و عمل کند که آن مدح ها و بَه بَه و چَه چَه ها را دريافت کند که اين موضوع موجب دو چيز مي گردد يکي اينکه فرد در بندِ اعمال و رفتاري قرار مي گيرد که مدح آور است و هميشه سعي و تلاش مي کند کارهايي انجام دهد که به دنبال آن مدح و ستايش وجود داشته باشد و  دوم اينکه فرد، معتاد به اين مدح و ستايش مي گردد و اگر زماني مدح و ستايش به وي نرسد خمار و دچار ملالت و افسردگي روحي مي گردد.
نتيجه:
براي اينکه بتوانيم از زندان نفس رها شويم بايد بر نمايش بازي کردن و مطرب شدن براي عام و خاص بميريم. 
نکاتي که ضمن  اين داستان مطرح شد: 1- ما بايد از دوري و فراقي هم که يار مي کند خشنود باشيم 2- قبل از صحبت کردن اين را در نظر بگيريم که صحبت ما در مخاطبمان چه تاثيري خواهد گذارد. 3- ما به همديگر خيلي لطف خواهيم کرد که همديگر را مدح و ستايش نکنيم، زيرا پس از مدح و ستايش، براي فرد مدح شده  ملالت و افسردگي خاطر بوجود مي آيد.
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